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پرونده قضائیپیگیری وضعیت ۱۷ پزشک دارای 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره 
به پیگیری وضعیت ۱۷ عضو سازمان نظام 
پزشــکی دارای پرونده قضائــی و امنیتی 
تأکید کرد: «بازداشــت این افــراد به دلیل 
انجــام اقدامــات درمانی صــرف نبوده و 
تاکنــون نیز هیچ حکم قطعــی برای آنها 
صادر نشده اســت». محمد رئیس زاده در 
پاسخ به طرح مباحثی مبنی بر دستگیری 
چند نفر از اعضای جامعه پزشکی به دلیل 
مداوای مجروحان حوادث اخیر، به گزارش 
معاونت اجتماعی ســازمان نظام پزشکی 
در همین زمینه اشاره کرد و گفت: «۱۷ نفر 
از اعضای سازمان نظام پزشکی به دلایلی 
دچار مشــکلات قضائی و امنیتی شدند که 
مورد به مورد آنها را بررســی و جمع بندی 
کردیــم». او دربــاره آخریــن وضعیت این 
۱۷ عضو ســازمان نظام پزشکی نیز گفت: 
«تــا الان هیچ حکم قطعی درباره کســی 
صادر نشــده اســت و پرونده ها در مرحله 
بازرســی هســتند. مجددا تأکیــد می کنم 
بازداشــت به خاطر درمان صــرف نبوده و 
قبول هــم نداریم پزشــکی به دلیل اقدام 
درمانی بازداشــت شــود. درعین حال اگر 
موردی وجــود دارد که پزشــکی به خاطر 
اقدام درمانی صرف بازداشــت شده، حتما 

موضوع را به ما خبر دهند».

مدارساحیای برخی پناهگاه های 
ایسنا: سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
درباره وجــود پناهگاه در مــدارس گفت: 
«تعــدادی از مــدارس مجهز بــه پناهگاه 
هســتند و در جنــگ ۱۲روزه تلاش کردیم 
تعــدادی از آنها را احیا کنیم که در صورت 
بروز مخاطره، اســتفاده شود. در مدارسی 
که پناهــگاه وجود نــدارد بایــد در آینده 
تدابیری اندیشــیده شــود». علی فرهادی 
ادامه داد: «همه اینها براســاس شــرایط 
و اقتصائات در محل باید بررســی شــود، 
چــون در مــدت کوتاهی امکان ســاخت 
پناهگاه وجود ندارد؛ بنابراین باید مدیریت 
شود که کمترین آسیب به وجود آید؛ یکی 
از آنهــا تعبیــه راه های دیگــر آموزش در 
صورت بروز مشکل اســت». او با اشاره به  
تدوین دستورالعمل های لازم برای شرایط 
اضطراری آموزش گفت: «در صورت بروز 
هرگونه مخاطــره، آموزش از مســیرهای 
مختلف از جمله شــاد، مدرسه تلویزیونی 
ایران و آموزش آفلاین دنبال خواهد شد».  

آنفلوانزااحتمال شروع پیک بعدی 
ایســنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکه 
وضعیت کنونــی آنفلوانزا در کشــور به 
کمتر از محدوده آســتانه هشدار رسیده، 
گفت: «احتمال پیک دیگــری از آنفلوانزا 
وجود دارد که ممکن است از اواخر بهمن  
شروع شــود و تا نیمه یا انتهای فروردین 
نیز ادامه یابد». قباد مرادی درباره آخرین 
وضعیت عفونت های تنفســی در گردش 
در کشــور توضیــح داد: «نتایج سیســتم 
رصــد عفونت هــای تنفســی در گردش 
بیانگر این اســت که نســبت موارد دارای 
علائم عفونت های تنفســی در بین تمام 
مراجعــان ســرپایی و بســتری از ۲۷ دی 
تا ۳ بهمن نســبت به چند هفته گذشــته 
کاهش یافته اســت». او با بیان اینکه این 
نسبت که طی هفته های گذشته به بیش 
از ۱۶ درصد نیز رسیده بود، ادامه داد: «در 
حال حاضر، این نســبت در بین مراجعان 
سرپایی و بستری به ترتیب به ۹.۹ و هشت 
درصد رســیده و همچنین نســبت موارد 
مثبت آنفلوانزا و کووید ۱۹ در بین کسانی 
که علائم عفونت های تنفسی دارند نیز به 
ترتیــب ۳.۸ و کمتر از یک درصد رســیده 
است».  به گفته او، سوش غالب آنفلوانزا 
در کشــور، آنفلوانــزای نــوع A زیرگروه 
(ســاب تایپ) H3N2 اســت. او بــا بیان 
اینکه برخی استان های کشور هنوز تست 
مثبت آنفلونــزای بالاتری دارنــد، افزود: 
«در هفته منتهی به سوم بهمن، آنفلوانزا 
در اســتان های آذربایجان غربی، گلستان 
و کهگیلویه و بویراحمــد دو برابر آســتانه 
هشــدار بالا و در اســتان های آذربایجان 
شــرقی و هرمزگان نیز ۱.۵ برابر آســتانه 
هشــدار بالاســت. همچنین ســه استان 
کرمانشــاه، مازنــدران و گیلان با آســتانه 
هشــدار برابر است». رئیس مرکز مدیریت 
بهداشــت  وزارت  واگیــر  بیماری هــای 
درباره پیک احتمالــی بعدی آنفلوانزا نیز 
توضیح داد: «براساس الگوی آنفلوانزا در 
سال های پیشین در کشــور، احتمال پیک 
دیگــری از آنفلوانزا وجود دارد که ممکن 
است از اواخر بهمن شروع شود و تا نیمه 

یا انتهای فروردین ادامه یابد».

ابرقدرت در تله تاریخ
میدانی که هر قدم در آن، ســال ها هزینــه دارد و توان و تمرکز آمریکا 
را از میدان های اصلی رقابتش در آســیا و اروپا دور می کند. و اگر برای 
پرهیز از این هزینه، از موضع ســنتی خود در منطقه عقب نشینی کند، 
با خلأیی روبه رو می شــود که رقبایش بی درنگ آن را پر خواهند کرد و 
اعتبار تعهدات امنیتی اش را در سراســر جهان خدشــه دار خواهد کرد. این همان 

نقطه ای است که در آن، هر گامی که آمریکا بردارد، زمین زیر پایش می لرزد.
ریشــه این تنگنا در دگرگونی ساختار قدرت جهانی نهفته است. دوران سیطره 
بلامنازع به پایان رســیده، اما قواعد بازی تازه هنوز نوشــته نشده است. جهان در 
مرحله ای آزمایشــی و شکننده به ســر می برد. آمریکا می کوشد وزنه نفوذ خود را 
در خاورمیانه حفظ کند، حال آنکه رقبایی قدرتمند، هر حرکتش را با دقت ارزیابی 
می کنند. همین حساســیت، ایران را به کانون این آزمایش تبدیل کرده است. ایران 
امروز تنها یک چالش امنیتی نیست. محکی است برای سنجش توانایی واشنگتن 
در ســازگاری بــا قواعد یک جهــان چندکانونــی. در چنین وضعیتی، هر اشــتباه 
محاســباتی می تواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد. با این حال، در دل این 
پیچیدگی به ظاهر بیراه، راهی برای مدیریت بحران وجود دارد و آن گفت وگو است. 
اما این گفت وگو دیگر آن میز آشــنا با قواعد ثابت گذشــته نیســت. موازنه نیروها 
تغییر کرده اســت. نیاز آمریکا به یافتن راه حلی کــه آن را هم در منطقه و هم در 
رقابــت کلان با قدرت های دیگر تضعیف نکند، اهرمی بی ســابقه در اختیار تهران 
قرار داده اســت. واشنگتن ممکن است برای پرهیز از بدترین سناریوها، میز مذاکره 
را جدی بگیرد و آماده شــنیدن خواسته های طرف مقابل هم باشد. خواسته هایی 
که بازتاب دهنده واقعیت های تازه در نقشــه منطقه اســت. این، فرصت راهبردی 
ایران است. بهره برداری از این فرصت، مستلزم آن است که تهران تنش کنونی را از 
سطح واکنش به سطح کنش ارتقا دهد و آن را به زمینه ای برای چانه زنی سازنده 
بدل کند. موج های خروشان امروز را نباید تنها پیش درآمد نبردی نهایی دید، بلکه 
می توان آن را نشانه ای از زایش دشوار یک تراز تازه قدرت دانست. در پایان، آنچه در 
پیرامون ایران رخ می دهد، فراتر از یک بحران امنیتی منطقه ای است. این صحنه، 
تجسم عینی گذار جهانی قدرت است. از یک سو، خطر یک درگیری گسترده وجود 
دارد که می تواند از کنترل خارج شــود. از ســوی دیگر، همین آشــفتگی می تواند 
زایشــگاه ترتیبات امنیتی تازه ای باشــد کــه در آن، قدرت میان بازیگران بیشــتری 
تقسیم شده است. آمریکا برای حفظ نقش مؤثر خود در این ترتیبات نوین، ناچار به 
بازتعریف رابطه اش با ایران خواهد بود. کار دیپلماســی ایران، هدایت این گذار به 
سمتی است که امنیت و منافع ملی کشور در آن به بهترین شکل تأمین شود. شاید 
تاریخ، این دوره را نه عصر جنگ یا صلح مطلق، بلکه عصر گیر افتادن ابرقدرت ها 
در تله چرخه های تکراری قدرت به یاد بیاورد. گذاری دردناک که آغازش نه در اروپا 
و نه در خاور دور، بلکه در آب های همیشه پرتلاطم خلیج فارس رقم خورد. جایی 

که تاریخ، آرام و بی صدا، مسیر جهان را دگرگون می کند.

پیش به سوی حکمرانی یادگیرنده
 به عنــوان نمونه آیا محدود کردن حق انتخاب شــهروندان و حذف 
طیف وســیعی از نامزدها در انتخابات مجلس که منجر به تشکیل 
مجلسی با کمترین درصد مشارکت و حضور مردم می شود، به تنهایی 
نمی تواند موجبات ناامیدی مردم به ویژه نسل جوان را از اعمال حق 
مالکیت خود بر کشور فراهم کند؟ چگونه است که فردی با کمترین رأی ممکن 
به خانه ملت راه می یابد و در آن خانه مقدس اولین خواســته اش محدود کردن 
دسترســی مردم به فضای مجازی و بســتن راه دسترســی آنان بــه جریان آزاد 
اطلاعات و اخبار است؟! چگونه در جامعه ای که اولین خواسته اعضایش ایجاد 
شرایط رفاهی بهتر برای شهروندان است، اولین خواسته منتخبان همین جامعه 
در حوزه پوشــش مردم تعریف و تبیین می شــود؟ آیا مردم به  عمد  افرادی را به 
نمایندگی خود برمی گزینند که به جای برآوردن خواســته های آنان فقط به فکر 
پیش بردن برنامه حزب خود باشند؟! اینک بعد از چند روز تنش و التهاب در برخی 
شهرهای کشور، آرامش حکمفرما شده  و توطئه دشمنان و بدخواهان کشور نقش 
بر آب شده است، اما آیا مسئولان و صاحب منصبان متوجه این نکته مهم شده اند 
که شــیوه حکمرانی و اداره کشور نیازمند اصلاحات عمیق است تا بتواند از نیروی 
عظیم و ســازنده جوانان کشور در مسیر توسعه و ســربلندی ایران استفاده کند و 
اجازه سربازگیری کم هزینه و آسان را به بدخواهان ندهد  یا اینکه  در باز هم بر همان 
پاشــنه گذشته خواهد چرخید و مدیریت جامعه خود را از برخورداری از تجربیات 

ناشی از نگاه پیشینی به این حادثه تلخ محروم خواهد کرد؟ 

«شرق» در گزارشی میدانی از فضای تعطیل و نیمه تعطیل چهار دانشگاه تهران  گزارش می دهد 

درهای بسته دانشگاه
بیش از ۲۰ هزار دانشجو در سایت «کارزار» کمپینی برای بازگشایی دانشگاه ها راه  انداخته اند 

 آنها می گویند، با هیچ بهانه ای نباید این حق از دانشجویان سلب شود

خبرخوان خبر روز

یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موسوی: ساعت ۵ بعدازظهر است. در کتابخانه مطالعات بین الملل دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران نشسته ام که ناگهان نیمی از چراغ های سالن مطالعه خاموش می شود.
مسئول کتابخانه که مردی میانسال با کتی قهوه ای است می گوید: «برای یک  نفر نمی شود کتابخانه را 
باز نگه  داشت. لطفا به کتابخانه مرکزی مراجعه کنید». وسایلم را جمع می کنم و از درِ پشتی خارج 
می شوم. راهروهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی با سقف های بلندشان تاریک اند. جز چند چراغ در 
نیمه دوم طبقه همکف، همه جا در خاموشی به سر می برد. در مسیر رسیدن به در خروجی، سرجمع 
ســه دانشجو می بینم و چند نیروی خدماتی. با اینکه در زمان امتحانات ترم اول سال به  سر می بریم، 
اما دانشکده در حالت تعطیل به  سر می برد؛ این تصویر دانشگاه های ایران در این روزهاست. از هفته 
سوم دی ماه که ناگهان وزارت علوم خبر از مجازی شدن دانشگاه ها داد، تمام ساختمان ها در سکوت 
و خاموشی فرو رفته اند، در حالی که دانشگاه درست در این شرایط باید نقشش را برای تبدیل شدن به 
محلی برای گفت وگو ایفا کند. تصمیم به مجازی شدن امتحانات نیز توسط وزارت علوم اعلام شد تا 
سکوت دانشگاه طولانی تر شود. این درحالی  است که از ابتدای تشکیل دولت جدید، لزوم نقش آفرینی 
دانشگاه مورد تأکید مسئولین دولت بوده است. مثلا «حسین سیمایی صراف»، وزیر علوم، ۳۱ فروردین 
۱۴۰۴ گفته بود: «مؤلفه بعدی گفتمان جدید، مسئولیت اجتماعی دانشگاه است. این مفهوم از ارکان 
اساســی دانشگاه نسل چهارم محسوب می شود و باید به طور جدی به آن بازگردیم. دانشگاه نباید از 
جامعه گسسته باشد. رابطه دانشــگاه با صنعت، با اخلاق و با ارزش های اجتماعی باید حفظ شود. 
بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی، خلاف ذات دانشگاه است». با این حال اما در برهه ای که باید این 
حرف در عمل ثابت و به دانشگاه فضای نقش آفرینی داده می شد، تمام درهای آن بسته شد و حتی 

در برخی دانشگاه ها حضور دانشجویان کارشناسی، ممنوع اعلام شده است.

فضای سرد دانشگاه تهران
در قرائت خانــه کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهــران کیفم را روی میز می گذارم. جز من، هشــت 
دانشجوی دیگر در کتابخانه نشسته اند و در طبقات و بوفه کتابخانه نیز تک و توک آدم هایی در حال 
رفــت و آمدند. چراغ های طبقه اول خاموش اســت و در طبقه دوم که بوفــه و قرائت خانه ها قرار 
دارند نیز فقط بخشــی از چراغ ها روشن گذاشته شده است. از در ساختمان خارج می شوم و شروع 
به قدم زدن در دانشگاه تهران می کنم؛ دانشگاهی که آن را «نماد آموزش عالی» می  نامند. روبه روی 
دانشکده ادبیات چند دانشجو در حال گفت وگو هستند، از آنها می پرسم اینجا چه  کار می کنند. یکی 
از دختران جواب می دهد: «چرا اینجا نباشیم؟ دانشگاه که فقط کلاس درس نیست، فضای گفت وگو 
و جمع شــدن ماست». پســر جوانی که کنار اوست با ســر تأیید می کند و می  گوید: «من می خواهم 
دانشــجو باشم. مثل یک دانشجو زندگی کنم و مثل یک دانشجو بتوانم با دوستانم درباره مطالعاتم 
حرف بزنم. دانشــجوبودن هم بدون حضور در دانشــگاه، ممکن نیســت». از پیش آنها می روم، در 
مســیر سری به دانشکده ادبیات می زنم. نه خبری از دانشجوســت و نه حتی چراغ ها روشن است. 
در انتهای طبقه اول فقط یک پنجره باز اســت. باد پــرده را تکان می دهد. احتمالا برای گردش هوا 
پنجره را باز گذاشــته اند. از دانشکده ادبیات بیرون می آیم، قدم زنان به سمت دانشکده هنرهای زیبا 
می روم. در مسیر دانشجویانی با کتاب هایی در دست یا به سمت کتابخانه مرکزی می روند یا کارشان 
با بخش های اداری تمام شــده و به  ســمت در خروج در حال حرکت اند. در گوشــه و کنار دانشگاه 
برگ های ریخته شــده تلنبار شده اند و صدای جارویی که روی زمین کشیده می شود، در فضای خالی 
طنینی بلند دارد. در دانشــکده هنرهای زیبا نیز خبری از دانشــجویان نیست؛ در محیط باز روبه روی 
دانشکده هنوز آثاری از هفته دیزاین تهران باقی  مانده؛ آثاری که زیر برف و باران در حال زنگ زدن اند. 

در کتابخانه این دانشکده فقط سه دانشجو نشسته اند.

ممنوع الورودی دانشجویان کارشناسی
بادی ســرد از ســمت تپه های اوین می آید. شال گردنم را بیشــتر دور خودم می پیچم. جلوی در 
دانشگاه شهید بهشتی تعدادی از نیروهای حراست ایستاده اند. با کارت یکی از دوستانم وارد دانشگاه 
می شوم. شــیب دانشگاه شهید بهشتی را بالا می روم، کتابخانه مرکزی این دانشگاه همیشه در زمان 
امتحانات ۲۴ســاعته است، اما گویی امســال از این تسهیلات و امکانات خبری نیست. «یوسف» یکی 
از دانشــجویان این دانشــگاه توضیح می دهد: «ریاست دانشگاه گفته اســتانداری به ما دستور داده 
به خاطر کنترل مصرف انرژی زمان اســتفاده از کتابخانه را به زمان اداری کاهش دهیم. حالا به جای 
۲۴ ســاعت، کتابخانه فقط ســاعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر باز اســت». در برگه ای کوچک روی یکی از 
بُردهای کتابخانه نیز این زمان بندی جدید قید شــده است. در کتابخانه تعداد دانشجویان زیاد نیست، 
این برخلاف ســال های گذشته  است که همیشــه کتابخانه این دانشگاه مملو از دانشجو بود. یکی از 
دلایل، ممنوع الورود شــدن دانشجویان کارشناسی  است که با مجازی شدن امتحانات اجازه حضور در 
دانشگاه را ندارند. «یوسف» ادامه می دهد: «ورود دانشجویان کارشناسی نه فقط به دانشگاه، که حتی 
برای اســتفاده از کتابخانه هم ممنوع است. وقتی اعتراض کردیم، حراست گفت ما چنین تصمیمی 
نداریــم و با ارائه کارت دانشــجویی به افــراد برگه ورود و خروج می دهیم و اجازه ورود هســت. اما 
در واقعیت به این حرف عمل نمی کنند». این ممنوع الورودی آســیب  های زیادی برای دانشــجویان 
داشته است. «مهسا» دانشجوی ســال دوم کارشناسی است و می گوید: «می دانم خیلی از دوستانم 
از این وضعیت افســرده شــده اند. در روزهایی که همه غمگین و مضطرب اند، دانشگاه فضایی برای 
جمع شــدن و ســوگواری جمعی به ما می داد. الان نیاز به در کنار یکدیگر بودن داریم». با گفتن این 
حرف ها، بغض گلویش را می گیرد: «دانشگاه برای ما شبیه خانه  است. جایی برای اینکه بتوانیم حرف 
بزنیم، یاد بگیریم و پیشرفت کنیم». همین مسئله منجر شد تا «شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی» 
نامه ای سرگشاده به وزیر علوم بدهد. در این نامه آمده است: «تصمیمات اخیر هیئت  رئیسه دانشگاه، 
از ممنوعیت ورود دانشجویان کارشناسی تا تعطیلی ناگهانی فضاهای مطالعاتی، بستن قرائت خانه ها، 
لغو خدمات رفاهی، تخلیه خوابگاه و آشــفتگی کامل در شیوه و زمان برگزاری امتحانات، توهین به 
دانشجوســت، برخلاف هر اصل و شیوه اداره نهاد دانشگاه و برخلاف بدیهی ترین حقوق دانشجویان 
اســت. این تصمیمات بدون اطلاع رسانی و کاملا برخلاف مذاکرات با شورای صنفی اتخاذ شده اند». 
در این نامه، شــورای صنفی به نمایندگی از دانشــجویان به حذف دانشــجویان اعتراض کرده است: 

«دانشــگاه یک فضای اجتماعی اســت برای با  هم بــودن. قفل کردن درهای دانشــگاه، تعطیل کردن 
خوابگاه ها و بستن فضاهای مطالعاتی، نه «تدبیر شرایط» است و نه «مدیریت منابع»؛ حذف آگاهانه 
دانشجو از محیط دانشگاه است و دانشگاه بدون دانشجو هیچ است». اما این نامه سرگشاده و قانونی 
از طرف یک نهاد رســمی نیز مورد پذیرش مدیران دانشگاه شهید بهشتی قرار نگرفته. فعالان صنفی 
این دانشــگاه می گویند حراســت آنها را تهدید به شــکایت کرده و همین طور دستور به حذف نامه و 
حضور در دفتر حراســت برای پاســخ گویی داده است و فارغ از این تهدیدها، شورای صنفی و بالطبع 
تمام دانشــجویان را از حضور در جلسات تصمیم گیری و اظهارنظر درباره مصوبات منع کرده اند. اما 
نگاهی به وضعیت دانشگاه شهید بهشتی نیز حرفی برخلاف گفته شورای صنفی را نشان نمی دهد. 

درِ ورودی بیشتر دانشکده ها یا بسته است یا سیستم های گرمایشی و چراغ های آن خاموش.
«پردیس شــهید رضایی نژاد دانشگاه خواجه نصیر» در خیابانی طولانی و خلوت قرار دارد. اطراف 
این دانشــگاه پر از زمین های خالی  اســت. جلوی در، حراست دانشــگاه اجازه ورود می دهد. ماکت 
هواپیمای ملخی قرارگرفته در میدان وســط دانشــگاه، به خاطر برفی که هفته گذشته بارید، قندیل 
بســته است. در گوشــه و کنار مســیر و پله ها، زمین یخ زده. قبلا که به این دانشــگاه آمده بودم، به 
واســطه قرارگرفتن خوابگاه و چهار دانشکده در نزدیکی یکدیگر، دانشــجویانی زیادی روی پله ها و 
نیمکت ها نشسته بودند، اما حالا دانشگاه خلوت و خالی از دانشجوست. در دانشکده هوا و فضا، جز 
چراغ های لابی، نورهای طبقات خاموش است. همین طور در کتابخانه جز تعدادی دانشجو، خبری از 
دانشــجویان دیگر نیست. دانشکده های شیمی، فیزیک و ریاضی نیز در این پردیس قرار دارند، اما این 
دانشــکده ها نیز خلوت است. روی نیمکتی می نشینم و به این فضای خالی نگاه می کنم؛ فضایی که 

همیشه محل حضور و جمع شدن دانشجویان است، حالا محیطی خالی و بی سروصداست.

خاموشی مطلق
نصف حفاظ در کشیده شده و فقط یک در برای ورود باز است. باد، پرچم های ایران نصب شده بر 
روی دیوار سفید و رنگ  و  رو رفته دانشکده را در هم پیچانده. اینجا «دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
علامه طباطبایی  است»؛ دانشکده ای که همیشه در برابر اتفاقات اجتماعی با برگزاری تجمع و جلسات 
گفت وگو و بررســی، واکنش نشان داده و حالا خالی  است. مسئول حراست می گوید: «اگر با آموزش 
کار دارید، بفرمایید. کتابخانه امروز ساعت ۱۵ بسته می شود». این در حالی  است که در دوره برگزاری 
امتحانات، ســاعت کار کتابخانه را کم که نه، بیشتر می کنند. وارد راهرو می شوم، صندلی های سفید 
روی میزهای قرمز برعکس گذاشــته شده و در حیاط چند گلدان خشک شده اند. در اتاق انجمن های 
علمی و تشکل های سیاســی، خبری از حضور دانشجویان نیست. فقط سه دانشجو در حیاط سمت 
راســت در حال چای نوشیدن هســتند. حتی بوفه نیز بسته  اســت. یکی از این دانشجویان می گوید: 
«همه جا بسته  است. اســتادان نیز معمولا دیگر دانشکده نمی آیند». او به دستگاه خودکار قهوه ساز 
اشــاره می کند: «حتی دستگاه قهوه ساز هم خاموش اســت». از پله ها بالا می روم، در دانشکده هوا 
حتی از بیرون سردتر است، جز یک اسپیلت در طبقه سوم، در سایر جاهای دانشکده  تمام گرماسازها 
خاموش اســت. در راهروهای بلند و ســفید دانشــکده به جز دفتر آموزش، درِ هیچ یک از اتاق ها باز 
نیســت. وارد راهرو استادان می شــوم، تمام چراغ ها خاموش است و راهرو در تاریکی فرو رفته. فقط 
صدای دســتگاه دریل از یکی از اتاق ها می آید. از پنجره راه پله به پارک روبه رو نگاهی می اندازم. این 
پارک برای دانشجویان مثل حیاط است، محلی که همیشه دانشجویانی در آن در حال گپ زدن هستند.

اما حالا جز دو نفر که در حال گرداندن سگ شان هستند و چند نفر دیگر، در پارک خبری نیست.

درخواست بیش از ۲۰ هزار دانشجو: دانشگاه را باز کنید
۸ بهمن ماه در ســایت کارزار کمپینی برای بازگشایی دانشگاه ها و اعتراض به تداوم مجازی بودن 
آن از طرف تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه تهران شــروع به کار کرد. تا ۱۰ بهمن، بیش از ۲۰ هزار 
دانشجو نام و امضای خود را زیر این نامه اعتراضی که خطاب آن به وزیر علوم و معاونان آموزشی و 
فرهنگی وزارت علوم بود، ثبت کرده اند. در متن این نامه آمده: «هم ما و هم شــما می دانیم آموزش 
مجازی در عمل به معنای نبود دسترســی دانشجویان به امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه است و 
فرقی با تعطیلی دانشــگاه ندارد. دانشگاه از اساس تعطیلی پذیر نیست و حضور فیزیکی در دانشگاه 
بدیهی ترین و حداقلی ترین حق دانشــجویان است. در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای نباید این حق 
از دانشــجویان سلب شــود. برون ســپاری تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش به مسئولان هر 
دانشــگاه، شانه خالی کردن وزارت علوم از زیر بار مســئولیت هایش است». این دانشجویان در ادامه 
بر مسئولیت پذیری وزارت علوم تأکید کرده اند و سه مطالبه خود را بیان کرده اند: «۱. مسئولیت پذیری 
وزارت علــوم در قبال تصمیم حضوری یا مجازی بودن آموزش. ۲. شــروع نیم ســال دوم تحصیلی، 
بلافاصله پس از امتحانات نیم ســال اول. ۳ . تضمین وزارت علوم برای برقراری دانشــگاه به  صورت 
حضوری و امکان استفاد ه همه دانشجویان از همه بخش های آموزشی و رفاهی تحت هر شرایطی».  

مریم لطفــی: در هفته های اخیــر هم زمان با اتفاقــات رخ داده، 
روایت هایــی از درون مراکز درمانی و مطب ها منتشــر شــده که 
از سخت ترشــدن شــرایط درمان مجروحان و افزایش فشارهای 
غیرپزشــکی بر کادر درمان حکایت دارد. گزارش هایی که اگرچه 
اغلب به صورت غیررســمی و بدون ذکر نام منتشر می شوند، اما 

تکرار و هم زمانی آنها، توجهات را به خود جلب کرده است.
براســاس گزارش های منتشرشــده در دو تا سه هفته گذشته، 
شماری از پزشکان و پرستاران گفته اند در جریان درمان مجروحان 
اعتراضات، با تماس های هشــدارآمیز مواجه شــده اند. در برخی 
موارد، وضعیت به گونه ای توصیف شده که فضای تصمیم گیری 

حرفه ای پزشک را با ملاحظات خاص گره زده است.
چند روز قبل قاســم فخرایی، رئیس بیمارستان فارابی تهران 
اعــلام کرده بود پس از ۱۸ دی، یعنــی از اوایل صبح جمعه (۱۹ 
دی)، تعداد بیماران با پارگی چشمی به طور چشمگیری افزایش 
یافــت. به گفتــه او، متأســفانه ۱۷ بیمار از ناحیه هر دو چشــم 
آســیب دیده بودند و بیش از ۷۰۰ بیمار تا صبح شــنبه (۲۰ دی) 
به بیمارســتان مراجعــه کردند. ۱۹۶ نفر از این بیماران به ســایر 
بیمارستان های تخصصی چشم پزشکی تهران ارجاع داده شدند 

و در مجموع، حدود هزار بیمار نیازمند عمل جراحی اورژانسی در 
بیمارستان فارابی حضور داشتند. این آمار صرفا شامل پارگی های 
جدی چشــم است و موارد دیگر مانند پارگی پلک یا بیمارانی که 

هنوز نیاز به جراحی نداشتند، در آن محاسبه نشده است.
این پزشــکان همگــی بر یــک نکته مشــترک تأکیــد دارند: 
درخواست اکید برای حفظ ناشناس بودن است. در عین حال، آنها 
از فشار روانی سنگینی سخن می گویند که طی این مدت متحمل 
شده اند؛ فشاری که به باورشان، یادآور تجربه سال های همه گیری 
کروناســت: «در دوران کرونا هم کادر درمــان در خط اول بودند، 
فشارهای زیادی را تحمل کردند و حتی جانشان را از دست دادند. 
حالا تکرار دوباره این وضعیت، آن هم با جنس دیگری از فشــار، 

شرایط را برای بسیاری از همکاران بسیار دشوارتر کرده است».

نظام پزشکی: درمان، بی قید و شرط است
تجربه میدانی برخی پزشکان نشان می دهد در عمل، فشارها 
و تهدیدهای غیررســمی مانع مراجعه بیماران به مراکز درمانی 
می شد. با این حال، ۲۵ دی و چند روز پس از اوج گیری اعتراضات، 
رئیس سازمان نظام پزشکی از مصدومانی که در حوادث اخیر به 

هر دلیلی به مراکز درمانی مراجعه نکرده بودند، درخواست کرد 
درمان خود را پیگیری کنند. موضع رســمی وزارت بهداشت هم 
تصویر متفاوتی از وضعیت ارائــه می دهد؛ تصویری که بر تداوم 
ارائه خدمــات درمانی و ایفای بی قید و شــرط وظایف حرفه ای 
از ســوی کادر ســلامت تأکیــد دارد. چند روز پیــش، محمدرضا 
ظفرقندی، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در پیامی 
رسمی از تلاش های کادر سلامت در جریان حوادث اخیر قدردانی 
کــرد. او در این پیام، با اشــاره به «حوادث ســخت و دردناک ایام 
اخیر» و جان باختن شماری از هم وطنان، از «تلاش سترگ و رفتار 
حرفه ای و ایثارگرانه کادر درمان برای نجات جان هزاران مجروح 
در شهرهای مختلف» قدردانی کرده است. وزیر بهداشت در این 
پیام، حضور پرســنل اورژانس در «صحنه های خطیر خیابانی» و 
فعالیت پزشــکان، پرستاران و کارکنان بیمارســتان ها را «فراتر از 
وظایف معمول» توصیف و تأکید کرده بود جامعه پزشکی کشور 

در این مقطع نیز «نجات بدون تفاوت و بی قید و شرط 
جان انسان ها و تسکین آلام مردم را سرلوحه اقدامات 
خود قرار داده» و به وظایف انســانی و حرفه ای خود 

پایبند مانده است. 

گزارش «شرق» از شرایط کادر درمان در اتفاقات اخیر
چالش سوگند پزشکی
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احتمال وقوع طوفان گرد و خاک
ایسنا: اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد شدید و احتمال 
وقــوع طوفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق جنوبی این 
استان هشدار داد. اداره کل هواشناسی اســتان تهران با انتشار اطلاعیه ای از صدور 
هشدار نارنجی رنگ هواشناســی به سبب «افزایش محسوس تندی وزش باد» خبر 
داد و اعلام کرد: «از امروز (۱۲ بهمن ) تا دوشنبه (۱۳ بهمن ) در بعضی ساعات وزش 
باد شــدید پیش بینی می شود». اداره کل هواشناسی اســتان تهران افزوده است که 
وزش باد به ویژه نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات شــمال شرقی تهران را تحت تأثیر 
قــرار می دهد و در این مناطق طی بعضی ســاعت ها به ویژه ظهر یکشــنبه تا ظهر 
دوشنبه وزش باد خیلی شدید خواهد بود. در این شرایط احتمال وقوع طوفان گرد و 
خــاک وجود دارد و کاهش کیفیت هوا و دید موقت به ویژه در مناطق جنوبی دور از 
انتظار نیست. اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین پیش بینی پنج روزه هوا را 
نیز منتشــر و طبق واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه های پیش یابی، آسمان 
سه روز آینده این استان را به طورکلی کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، 
گاهی با افزایش ابر و وزش باد شــدید پیش بینی کرده اســت. اداره کل هواشناسی 
استان تهران همچنین با اشاره به هشدارهایی که پیش  از این صادر شده، اشاره کرده 
است که تهران تا روز دوشنبه (۱۳بهمن ) در بعضی ساعت ها با افزایش ابر و وزش 

باد نسبتا شدید تا شدید و در ارتفاعات گاهی با کولاک برف روبه رو خواهد بود.

اهدای بیش از ۲ میلیون واحد خون
معاون اجتماعی ســازمان انتقال خون گفــت: دو میلیون و ۱۱ هزار و ۴۷۶ 
واحد خون طی ۱۰ ماهه نخست امسال در سراسر کشور اهدا شده که سهم 
زنان از این میزان پنج درصد است. بابک یکتاپرست افزود: «اگرچه در ۱۰ ماهه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آمار اهدای خون افزایش اندکی را نشان 
می دهــد، اما ایــن افزایش کمتر از ســرعت فزاینده نیاز بیمارســتان ها به خون و 
فراورده های آن اســت». او ادامه داد: «استان زنجان با ۱۳ درصد رشد، سیستان و 
بلوچستان و استان اصفهان به ترتیب با رشد ۱۰ درصد و ۸ درصد بیشترین توفیق 
را در جلب مشــارکت اهداکنندگان خون طی ســال جاری داشته اند». یکتاپرست 
شــاخص اهدای مستمر را طی مدت یادشده بیش از ۵۵ درصد اعلام کرد و افزود: 
«استان سمنان هم اکنون بیش از ۶۹ درصد خون اهدایی را از اهداکنندگان مستمر 
به دســت می آورد و در این شاخص پیشتاز است و پس از این استان، قم و گلستان 
با نزدیک ۶۷ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند». معاون اجتماعی سازمان 
انتقال خون آمار اهدای خون زنان طی ۱۰ ماه ســال جاری را پنج درصد اعلام کرد 
و افزود: «زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و بخش مهمی از خون 
اهدایی به مصرف زنان در حین زایمان و نوزادان می رسد». یکتاپرست افزود: «طی 
مدت یادشده اســتان تهران نزدیک به ۱۶ درصد خون اهدایی کشور را تأمین کرده 

است و این استان پرمصرف ترین استان کشور از نظر خون و فراورده نیز هست».


